
گل زودرس

آن گل زودرس چو چشم گشود 

.به لب رودخانه تنھا بود

حيف«: گفت دھقان سالخورده كه

 زودیكه چنين يكه بر شكفت

 كنون بدين ھنگامیلب گشاد

 نيابد سودیكه زتو خاطر

 مشكنی من ولیگل زيبا

».كور نشناسد از سفيد كبود

بدو گل گفت» نشود كم ز من«ـ 

«  جودی موقع آمدم پینه به ب

 كه خفت و به راهیكم شود از كس

».دير جنبيد و رخ به من ننمود

آنكه نشناخت قدر وقت درست

زير اين طاس لاجورد چه جست؟
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